
، در مقابل سلطان عادل قرار می گرفته است )بنگرید به رسالۀ فی العمل مع السلطان از  عدالت بوده و سلطان جائر
ی اسلامی، بلکه  سیدمرتضی علم الهدی در این کتاب: شفیعی، 1388(. بنابراین مسئلۀ عدالت، نه تنها در ایدۀ جمهور

در هرگونه تعامل علما و فقهای شیعی در عصر غیبت کبری با سیاست، شرط اساسی بوده است. در دورۀ 
مشروطه نیز که شاهد ظهور الگویِ جدیدی از سیاست هستیم، بازهم تحقق عدالت خانۀ خواستۀ اولیه و 
ی  اساسی مشروطه خواهان حتی قبل از طرح ایدۀ مشروطیت بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد در جمهور
یت باشد؛ اما ضرورتِ توجه مجدد به این مفهوم در  یِ جمهور اسلامی، عدالت و نظم عادلانه، مقدمۀ ضرور

مقطع فعلی از کجاست؟
کم بر دولت بعد از جنگ  یم، اولین ایدۀ حا از دورۀ جنگ تحمیلی بگذر گر  از انقلاب اسلامی، ا 2. بعد 
ی، در دولت  پاشی اتحاد جماهیر شورو تحمیلی، همزمان با افول مارکسیسم کمونیسم جهانی به واسطۀ فرو
ی بلوک غرب شکل گرفت. در این دولت، به تبع این  پنجم و ششم، تحت تأثیر ایده های توسعۀ سرمایه دار
ی، مخصوصاً با برجسته بودنِ دالِ توسعۀ گذاشته  فضای جهانی، تکیه اصلی بر الگویِ توسعۀ سرمایه دار
شد. دولت هفتم و هشتم نیز در استمرار گفتار قبل، توسعۀ سیاسی را با تکیه بر بسط مفهوم لیبرال از جامعۀ 
یِ دولت پنجم و ششم و دولتِ  یاست های جمهور مدنی مطرح کرد و بسط داد. با وجود اختلاف نظرهای ر
کثرِ مردم و نمایندگیِ آن ها که در سال های 1375 به بعد که در قالب تقابل  هفتم و هشتم، در کسب رأی حدا
یکرد  ، آنچه این دو رو تشکیلات و مجمع های روحانیت و روحانیون مبارز جلوه گر شده بود، در باطن امر
 ، به ظاهر متضاد را مخصوصاً در اوایل دهۀ هشتاد به قرابت رساند، ضرورت »توسعه« بود. به تعبیر دیگر
ی با  ، توسعۀ سرمایه دار یکرد به ظاهر متضاد، در نمایندگیِ ناظر به نظم »توسعه« یا به تعبیر دقیق تر این دو رو

ک داشتند. یکدیگر اشترا
ی چیست و مقتضیِ نمایندگیِ آن چه  3. اما نظم ناظر به توسعه در معنای غربیِ آن یا همان توسعۀ سرمایه دار
، به قدر  خواهد بود؟ هرچند بحث دربارۀ نظم توسعۀ تجددی، نیازمند فرصتی دیگر است و در سال های اخیر
کافی دربارۀ آن گفت وگو شده، به اجمال باید متذکر شد که نظم برخاسته از توسعۀ غربی، مبتنی بر ایدۀ ترقی 
یخ و تمدنِ بشری دانسته  یخ تجدد است که از سدۀ هجدهم، تجددِ غربی را میراث برِ کل تار و فلسفه های تار
ی، تجددِ غربی، نماد  یخ بشر معرفی می کند. در الگوی توسعۀ سرمایه دار و این تمدن را در نقطۀ اوج تار
، در یک سیر تک خطی در حال توسعه یا در وضعیتِ توسعه نیافتگی  توسعه یافتگی است و تمدن های دیگر
ی از نظم توسعه یافته اند. تبعیت از نظمِ توسعۀ غربی، از منظر نظریۀ نمایندگیِ وجودی،  همیشه در حال پیرو
به معنای آن است که الگو و نهادهای نمایندگیِ جوامع غربی، فارغ از مطلوبیت یا عدم مطلوبیتِ آن ها، به 
یخیِ این جوامع می شوند.  یختنِ نظم تار جوامعی بسط یابند که شرایط وجودیِ آن را ندارند و منجر به برهم ر
روشن است که مطابق آنچه ذکر شد، نقضِ عدالت آشکارترین ثمرۀ اجرای تحمیلی این سیاست ها و نظم 
، تحمیل الگوی توسعۀ غربی، به بی نظمی و نقض  ناعادلانۀ توسعۀ غربی در ایران بوده است. به تعبیر دیگر
عدالت در کشورهای دیگر منجر شده است. البته این بی نظمی از دهه های گذشته و مشخصاً از دهۀ 1340 
ی با دولت پهلوی دوم آغاز شده بود و در بعضی  گیر و همه جانبۀ سیاست های توسعۀ سرمایه دار و اجرای فرا

وجوه، پس از انقلاب نیز ادامه یافت.
ی  4. بنابر آنچه گفته شد، در صحنۀ عمل مهم ترین قربانیِ اجرای شانزده سالۀ سیاست های توسعۀ سرمایه دار
یخیِ جامعۀ  ی این سیاست ها با بافتِ تار در غیاب نقدهای مارکسیستی و البته مهم تر از همه، ناسازگار
این نقص  بوده است. ثمرۀ عینی  به تکامل خود  رو  ایرانی در مسیر  و نقضِ نظم جامعۀ  ایرانی، عدالت 

133
برداشت اول
شماره 2و3  خرداد و تیر 1401


